
 

 

 پژوهش های انقلاب اسلامی علمی    فصلنامه 

 57ـ    76  ص   ، 1401  تابستان (،  41)   ی اپ ی پ   ۀ ، شمار 2  ۀ ، شمار 11ۀ دور 

                                   ی پژوهش مقاله 
پيرامون ظرفيت ها و مؤلفه هاي شكل    " هستی شناختی " رهيافت  

   اسلامی در نظام مردم سالاري دينی   -دهنده تمدن ايرانی 

سوسن   3محمد باقر خرمشاد   2ارسلان قرباني شيخ نشين   1ني شادما فاضل   

 4صفاوردي 

 1399/ 11/ 16:  رش ی پذ   خ ی تار                                        1399/ 07/ 19:  افت ی در   خ ی تار 

 : چكيده 

و در ملان   دي )ص(  حملادهه هاي اخير با الهام از آموزه هاي اسلامم الاام م پديده مردم سالاري ديني در        

بعللا     اي  اظام سياسلاي جديلاد    م اسممي ظهور كرد. قم اجنماعي ايران بعد از پيروزي اا   عيات سياسي و واق 

علوم ااسلاااي قلارار فرهنلاه و از  مل منفكران و اظريه پردازان حوزه هاي مخنلف  بقه بودن مورد تأ ا س و بي    بديع 

اسلاممي پيرلاره  و حركلا     -الاي را وي اي يا و ابعاد فواافون بدان اگريسنه شد. اكنون با طلار  ايلاده الگلازوا 

ور  و ظرهيلا  هلااي تعلاالي آ  حيات بخش اسمم و منكي بر معلاار  درمسير آهرينش تمداي بر آمده از مكنب  

دارد    ، جلاا اي بي بديل طبيعلاي و ااسلاااي ايلاران يه بر اسنعداده با تك عه و ايز  مذهب شي هقه اجنهادي و كاربردي  

ش  الگو و سرااجام ايجاد تمدن مورد اظلار ملاورد كنكلاا   اي  تحقق و تكامل  در سير    چايگاه مردم سالاري ديني 

مسلانقر در جمهلاوري  به اقش اظام سياسي جديلاد و موجلاود   ل محوري اي  مقاله ايز معطو  ا سؤ  قرار فيرد. 

قلارار فرهنلاه اسلا   اده  روشي كه در اي  مقاله مورد اسنف   گوس . ل ترسيمي اي  ا   اهدا    در ايل به اسممي ايران  

  ر اظام هاي ملاردم سلاالار اسلا  كلاه بلاا تمداي در رهياه  هاي فواافون د   اگاهي   با   علي و   -تركيبي توصيفي 

در    سلاممي ا   -لفه هاي شكل دهنده تملادن ايراالاي پيرامون ظرهي  ها و مؤ   " هسني شناخني " كاربس  رهياه   

 مي شود.   اظام مردم سالاري ديني كنكاش و پردازش 

ك  وسلايع و  اسلاممي پيرلاره  و مرلاار   -راالاي اي   هسنه مركزي اي  رهياه  را تمدن برآمده از تحقق الگوي 

روابلا  و مناسلابات ااسلاااي و    ه اوبلاه خلاود پديلاده بلاايلا     دهنلاد.   ثر مردم در تعيي  سراوشلا  شلاكل ملاي مؤ 

. تحقلاق الگلاوي  رتقلاا، ملاي بخرلاد ري اسممي ايران را ساماادهي و ا كاركردهاي مرروعي  آهري  اظام جمهو 
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، امنيلا   هماانلاد اظلا  و جوامع پيررهنه    ا عام ساير تمداه   ايص خص   فذارد كه با  امايش مي ه  ب هوق و تمداي را  

  شناسي منملاايزي برخلاوردار ملاي باشلاد.   معرهني و هسني و ااگاره هاي      مرنرك اس  اما از پايه ها ي و عقما 

سلااز و مقدملاه  نلاه  را زمي حقق الگوي ايرااي اسممي پيرره   تمش و حرك  براي ت توان    روش  اس  كه مي 

ه  اي  مبنلاا بلا  ورد. بر كه همااا اسنقرار حكوم  عدل مهدوي اس  به حسام آ م  و مطل ي   حال  كامل و وضع 

ميلاان دو وضلاعي  موجلاود و    ، ايلا  الگلاو حاللا  بينلاابي  ران غيب  و در غيام ااسان كاملال عل  اسنمرار دو 

 فيرد.   انقالي مورد ممحظه قرار مي مطلوم به مثابه يك مدل ا 

مرلاروعي  جمهلاوري    _ تملادن   _ الاي اسلاممي پيرلاره  يرا ي ا الگلاو   -دينلاي   مردم سالاري   : ی واژگان اصل   

 اسممي ايران 

 

 مقدمه 

ل تخصصلالاي كرلالاورمان بعلالاد از  در هضلالااي عملالاومي و محاهلالا   ل مه  و بحلالاب برااگيلالاز يكي از مسائ         

اسي جايگزي  بود. حكوم  اسنبدادي و ضد ديني پهللالاوي بسلالانر  ، اوع اظام سي پيروزي ااقمم اسممي 

ن   ده بود. ديلالا  سلالانيزي و محلالاروم سلالااخ   آور ه خود هراه قمبي علي ي حرك  اا لازم را براي شكل فير 

، زمينه ساز قيلالاام مللالاي بلالاه  پهلوي از سوي حكوم   لايه هاي مردمي از دخال  و مرارك  در حكوم   

د. حركلالا  ااقمبلالاي و ااقمبيلالاون بلالاا تزكيلالاد برللالازوم حضلالاور  آن شلالا   اهد  سراگواي ب رهبري روحااي   

ايلالا  هلالاد  را بلالاه    سراوشلالا ، صه  ر ع   در صحنه اجنماع و   ت اقش آهريني مردم اجنماعي دي  و ضرور 

  وصول و ااگيزه مضاعف تبديل امود. اانظار حنمي ال   يك  

هاي قلالاوام دهنلالاده   ه عنوان سنون اصل ب   ، اي  دو قمم طبيعي بود در شكل فيري اظام سياسي پس از اا 

هلالاوري  جم " عملالاومي و تصلالاويب قلالااطع    مراجعلالاه بلالاه آرا    فلالاا كنلالاد. ، اقش محوري را اي و سامان بخش 

اظلالاام    نحك  سلالااخ . ، اظلالاام سياسلالاي جديلالاد را مسلالا تقوي  كننده   تركيل دهنده و هاي   بنيان   " اسممي 

اخنيلالاار و اانخلالاام شلالاهروادان و ايلالاز    ، اعملالاال اراده   به مرارك  وسيع و   سياسي جديد از رهگذر اتكا  

اد كلالاه از  هملالاان ابنلالادا ارلالاان د فرهلالا  و از  ي دهندفان  مورد اقبال و اسنقبال رأ   ، اصول و پايه هاي ديني 

 اي اداره كرور و كسب مرروعي  منعار  برخوردار اس . زم بر قابلي  لا 

بلالاي      " اسممي ايران جمهوري  " از حيات ااقمم اسممي در قالب اظام سياسي  دهه    4اكنون با فذش   

اظام در مقايسه با اظلالاام هلالااي  ورود به لايه هاي عميق تر و معرهني ضرورت دارد تا مبااي اي   با  ترديد  

 واكاوي شود. جهااي    ر و مرروع در عرصه برت 

كسب، حفظ و تقوي  مرروعي  غير قابل مناقره و چالش ااپذير اظلالاام جمهلالاوري اسلالاممي ايلالاران در  

برخلالاوردار از پرلالانيبااي تملالاداي و    " دموكراسيِ  ليبرال " داياي امروز كه با حضور جريان رقيب در قالب  
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  ايازمنلالاد طراحلالاي   ان و ملالادعيان ايلالا  مكنلالاب، تبليغاتي غرم و ادعاي جهاارمولي آن از سوي طرهلالادار 

ي  مه  املالاروز بلالاه ضلالارورتي اجننلالاام  ا   اس .   " جامعه ايران اسممي " الگويي پيررهنه و كارآمد در اداره  

ان اظلالاام  ههلالا  و تبيلالاي  اسلالاب  ميلالا ه ايلالا  موضلالاوع،  قطه عزيم  پلالارداخن  بلالا اپذير تبديل شده اس . ا ا 

.  دموكراسلالاي اسلالا  ر ليبلالارال  ن غرم مبنني ب مد ت   يني و ي بر مردم سالاري د جمهوري اسممي ايران منك 

در بسلالاياري از جواملالاع  دموكراسي افرچه در دهه هاي اخير    طر  مسئله در تحليل اسب  ميان اسمم و 

ياده سازي آن در ايران بعلالاد از ااقلالامم اسلالاممي بلالاه  عيني و پ   اسممي مسبوق به سابقه اس  ولي ظهور 

ان بخريد. اقطه اوج اي  موضلالاوع تزكيلالاد و تببلالاي   صورت يك اظام سياسي، اي  مه  را اهمي  دوچند 

مي ايران بود كه آن را بلالاه عنلالاوان يلالاك اظريلالاه و  اظريه مردم سالاري ديني از سوي رهبر جمهوري اسم 

 ر مقابل ليبرال دموكراسي برشلالامرد. اي مكنب مردم مدار شيعه د اظام  برآمده از تفكر اسممي و هقه پوي 

اظلالاري منعلالاددي را پيراملالاون  ني به طور طبيعي مباحب و مناقرلالاات  طر  و ارائه اظريه مردم سالاري دي 

اقش و جايگاه مردم در ايجاد يا تقوي  مرروعي  حكوم ، ه  پوشااي يا تملالااير ميلالاان مرلالاروعي  و  

 قرائ  اابساطي يا ااقباضي از دي  و اسلالاب  ميلالاان ارزش و روش و...   مقبولي ، اگرش اسمم به مردم، 

هلالااي منناسلالاب و مننلالاوعي ايلالاز در      موضلالاوعات، پاسلالا  هلالاا و رهياهلالا  به وجود آورد. به اقنضا  همي 

در اي  هضلالااي سرشلالاار از پرسلالا     هسنه مركزي و اقطه محوري ما   ساح  اهكار و اظريات اهكنده شد. 

ردم سلالاالاري دينلالاي در مسلالاير  في يا اثبات، همااا پرداخن  بلالاه جايگلالااه ملالا س ، شبهه اهكني يا دهاع، ا و پا 

ي سلالااخن  جامعلالاه اي  برا   كارآ   گوي ابي جمهوري اسممي ايران به يك ال تكامل ااقمم اسممي و دسني 

و  مي   براي شلالاهروادان از يلالاك سلالاو و ايلالاز تلالاأ   پيررهنه و منضم  رهاه، امني ، آزادي و سعادت حقيقي 

 براي حكوم  از سوي ديگر اس . دي  تقوي  مرروعي  و كارآم 

اج و اسلالانفاده از ظرهيلالا  هلالااي اهفنلالاه  اظريه مردم سالاري ديني و اظام حاصل از آن، با رويكرد اسنخر 

يده ها در ساح  عمل و اجنملالااع بلالاه  بنني بر معيارهاي عيني  بخش به ا اسمم اام و تحقق حكومني م 

پاسلالاخگويي بلالاه ايازهلالااي شلالاهروادان مسلالالمان در  مي  و  تلالاأ اس  تا با  ساخن  جامعه اي مطلوم    دابال 

فر جهلالاااي و ملالادلهاي بيگاالالاه از معلالاار   درون و ايز مقاوم  و سلطه سنيزي در برابر قدرتهاي سلطه  

رلالاورداري اموالالاه را بلالاه املالاايش  ديني و اخمق سياسي، الگويي كارآمد از يك حكمراالالاي شايسلالانه و ك 

در مسلالاير كللالاي تكاملالال ااقلالامم  ن  آ ظلالاام ااشلالاي از  اظريه مردم سالاري دينلالاي و ا   ، بگذارد. با اي  هرض 

از مؤلفه هلالاا و عواملالال لازم، شلالاناخنه ملالاي  اسممي و سپس تحقق جامعه پيررهنه ايرااي اسممي، جزئي  

و اسنقرار حكوم  علالادل    هرافير و جهاارمول اسمم   شود. اي  مسير در اهاي  مي بايس  به حاكمي  
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 ممنازع اسممي منجر فردد. ...( يا همان تكوي  تمدن غالب و ب مهدوي)عج ا 

 

رويكردهلالااي فوالالاافواي ملالاورد  مفهوم مردم سالاري ديني از زوايا و با    : ماهي  تمدن و اگاه تمداي   -2

نه اس . عده اي آن را به مثابه يك اظام سياسي مدرن تلقي كلالارده االالاد كلالاه بلالاا ليبلالارال  كنكاش قرار فره 

را فواه اي جديد از حكوم  دينلالاي و پلالااره  دموكراسي تفاوت ماهوي ادارد. برخي مردم سالاري ديني  

اي  مقاله،كوشش بلالار آن اسلالا  كلالاه  ه ااد. در  مل قرا داد از ديدفاه جامعه شناسااه مورد تأ   اي آن را صرها 

اظام مردم سالاري ديني از زاويه تمداي و به عنوان مفهومي از عناصلالار شلالاكل دهنلالاده تملالادن اگريسلالانه  

تلالاا جايگلالااه ايلالا   سطحي كلي و كمن اسلالا   ري ديني در  هد  ممحظه مردم سالا شود. اگاه تمداي با  

ي در  يران ترسي  سازد. اهمي  اگلالااه تملالادا مي ا مفهوم را در رواد تكامل و پيرره  اظام جمهوري اسم 

واقع همان اگرش جامع و هرافير اس  كه اهدا  بلند و چر  اادار آينده را مطمح اظر قرار ملالاي دهلالاد  

اي زمان ايز غاهل امي شود. با اي  اگاه مي تلالاوان كلالاارآيي ااديرلالاه  و در عي  حال از واقعي  ها و ايازه 

ولوي  بندي و امكان سنجبي اهدا  و اهادينه سلالاازي آاهلالاا املالاود.  ها را  به محك فذاش  و اقدام به ا 

هاي صورت فرهنه، هه  تملالاداي و مسلالاائل پيراملالاون آن    د تمش بايد اذعان كرد كه در كرور ما با وجو 

ر و  از جمله اي  كاسني ها همااا ضلالاعف اگلالارش هرافيلالا   عديده اي راج مي برد. همچنان از كاسني هاي  

، ابود تصويري شفا  و كمن از تمدن اسممي سده هلالااي پلالايش، علالادم  ي جامع به پديده ااقمم اسمم 

تحليل واقعي از تمدن غرم و ابهام در ايده تمدن سازي اسممي پيش رو مي باشد. برداش  ااصلالاوام  

فيري بسياري از كاسني ها فرديده اس . در واقلالاع تملالادن بلالاه عنلالاوان مفهلالاومي  موجب شكل    ، از تمدن 

عاريف و مؤلفه هاي مربوط به آن، هنوز ملالاورد اجملالااع و تفلالااه  معننلالاا بهلالاي  پيچيده با دامنه فسنرده از ت 

روش  اس  كه تحول و تغيير در مصاديق در تمدن و چند ساحني بودن آن بلالار ايلالا     قرار اگرهنه اس . 

ده اس . با اي  حلالاال مطالعلالاات تملالاداي در حلالاوزه هلالااي فوالالاافون علملالاي و پزوهرلالاي  پيچيدفي اهزو 

برخوردار اس . وقني كه از تمدن سلالاخ  بلالاه ميلالاان ملالاي آيلالاد هلالا  تفلالااوت  همچنان از جايگاه ويژه اي  

وامل ايجاد كننده پيرره  و توسلالاعه تملالادن آشلالاكار ملالاي  ظرات در خصوص فسنردفي و پيچيدفي ع ا 

تمدن ها و اسب  آاها با اهراد و جوامع، مورد تزكيد قلالارار ملالاي فيلالارد. بلالاا  شود  و ه  سطو  مخنلفي از  

ن را به مواد مصلالار  كلالاالا و خلالادمات و تجملالامت در ظلالاواهر زالالادفي  ارائه معرهي محدود از تمدن، آ 

عه منمدن را داراي باطني عميق دااسلالانه االالاد كلالاه لايلالاه هلالااي  ااسان تعبير كرده ااد. و برخي تمدن و جام 

 و پيرره  را در بر مي فيرد. منعددي از توسعه 

در ضلالاروريات روزاالالاه بلكلالاه  سيع آن اه تنها ارمغان آور رهلالااه  هوكوتساوا يوكيچي، تمدن را در معناي و 
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پالايش معره  و پرورش هضيل  مي دااد. به صورتي كه زادفي ااسان را به مرحله اي بلالاالاتر و برتلالار  

يرنر باشد شهروادان در اجنملالااع داد و سلالاند و  مي رسااد. در ديدفاه وي هر اادازه تعاممت اجنماعي ب 

ضم  فسلالانردفي و تحلالاول در    وبه خود فف  و شنود بيرنري با ه  خواهند داش  كه اي  موضوع به ا 

ن، به همان اسب ، طبيع  و محي  ااسان را منمدن تر مي سازد و هه  و شعور اهلالازون تلالاري  الگوهاي آ 

 ( 30: 1393،  بابايي   را برا ي شهروادان به همراه مي آورد. ) 

ر مايلالاه  كلالاه بلالاا خميلالا با اي  وصف بايد تمدن را اه ظواهر كه هويني شكل ياهنه بر مبناي هرهنگ دااس   

يل  قوام ياهنه اس . حال روش  مي شود كه براي حرك  به سم  پيرره  ملالاي بايسلالا  هضلالاايل  هض 

 حاصل از هرهنگ و هوي  را مورد توجه و تمركز قرار داد. 

ازي، عنصر هرهنگ در جايگاه محوري برخوردار اسلالا . املالاا هرهنلالاگ حلالار   بنابراي  در رواد تمدن س 

،  ، هرهنگ علالاادت شخصلالاي و هلالاردي هلالا  ايسلالا  و تصنعي ايس ، عملي اس  آن ه  عملي مكاايكي  

بلكه رس  و عادت عمومي و از روي قاعده اس . هرهنگ واسطه ميلالاان تفكلالار و تملالادن اسلالا .)ر. ك:  

. بر ايلالا  اسلالاا   فذارد   تغذيه مي كند ودر تمدن اثر مي ( از تفكر  248-246:    1389داوري اردكااي،  

 ان مي بايد. ااشي از هرهنگ سام مناسبات ااسااي بر پايه قواعد  

  ،  . چرا كلالاه اقلالاوام و مللالال هرهنگ در جوامع فواافون مرنرك اس   " جود و "   رابطه هوي  و تمدن:   -3 

بلالاوده اسلالا . وللالاي در كيفيلالا  و  رهنار و كردار خود را از هرهنگي اخذ اموده ااد كه مورد ارج و احنرام  

رد و سراوشلالا   لكلالا عم   فاوت هاي بسياري وجود دارد كه خود اران دهنده تفاوت در ، ت ماهي  هرهنگ 

قابلالال  در هويلالا  يلالاك جامعلالاه    ي باشد. بنياد اي  قبيل تفلالااوت هلالاا   هرهنگ م اقوام و ملل در بسنر همي 

ويا كه شكلي از آفاهي به خود، جامعلالاه، هرهنلالاگ، تلالااري  و  اس  پ چوبي  ر جسنجو مي باشد. هوي  چا 

خلالاورد    ه چر  ملالاي هاي منعددي ب   ، تئوري (. دربام هوي  14:  1382)رجايي،    كند.   مي     القا آينده را  

ي در صورت هلالارد منجللالاي ملالاي  فاه   " م  " اس . اي     " ؟ م  كيسن  " س  به پرسش بنيادي   كه در پي پا 

عضلالاوي از جامعلالاه و  قالب  در  ي تبيي  آن هسنند. فاهي ايز  شناسان در تمش برا   ن شود كه معمولا روا 

هويلالا   " هلالااي    اسي در اظريلالاه مندان علوم سي كرور مطر  مي شود كه منفكران جامعه شناسي و اادير 

با فسنرش ايلالاده هلالاا و تعميلالاق مظلالااهر    ااد.   به آن پرداخنه   " ملي  " و    " ي م هوي  ملي و قو " ،  " جنماعي ا 

بلالاه    " هوي  جهااي " و    " هوي  مدرن " تئوري هاي    هان وطني، وره اخير، جهااي شدن و ج مدراينه در د 

ميلالاان كرلالايده  را بلالاه    " پللالاوراليزم هلالاويني " اي پيري  اهزوده شد. تا جلالاايي كلالاه برخلالاي موضلالاوع  ه اظريه  

را شلالاكل    " هويلالا  " و مبنلالااي آن    (. پرواضح اس  كه داشنه هاي يك جامعه 49:  1388ااد.)حاجيااي،  
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، پاسلالا  بلالاه  حال و برااملالاه هلالااي منمركلالاز برآينلالاده مان  ، تحليل ز مي بخرد. تصورات معطو  به فذشنه 

گلالارش و  در حقيق  پاس  به پرسش از ماهي ، امايااگر الالاوع ا   را تركيل مي دهد.   " هوي  " پرسش از  

نه، حال و آينده خلالاويش اسلالا . بلالاه بيلالاان ديگلالار هويلالا   بينش اخبگان و توده مردم يك جامعه به فذش 

هر اادازه عميق تر و جامع تر باشد، حساسي  آن مللالا  ايلالاز بلالاه    اس  كه   " ي خودآفاه " حامل اوعي از  

شلالاود    وصف روش  مي  تر خواهد بود. با اي   و هعال يق تر  ، عم د و تمش براي تعيي  آن سراوش  خو 

بلالاا تكيلالاه بلالار  تملالادن  هوي  جايگاه محوري را به خود اخنصاص داده اسلالا .    فيري تمدن، كه در شكل  

ازي بلند و اهقلالاي روشلالا  را ترسلالاي  ملالاي كنلالاد و بطلالاور قطلالاع  ميراث غني يك مل  و جامعه، چر  ااد 

دم  الالااتوااي ملالار   ت مي فيلالارد. ارأ   د ظرهي  ها از تصور آن جامعه از خو   و ، تواامنديها  آفاهي به داشنه ها 

به سرمايه هاي درواي خويش و يا عجز آاان از درك داشنه هاي خود هميرلالاه سلالارزاش آميلالاز  از توجه  

اموري را مي بيند و مي شنود كه به كلي با جاارلالاان بيگاالالاه    ولًاس . چرا كه چر  و فوش مردم معم اي 

ك و شلالاناخ ، تعللالاق  اباشد... ما چيزي را كه با آن اسبني اداري  ، امي بيني  و در امي يابي . شلالارط ادرا 

(. اينكه كه يك جامعه بنوااد هر پيررهني را كه بخواهد بلالاه دسلالا  آورد در  18:  1394اس . )داوري،  

جامعه اخس  بايلالاد زمينلالاه هلالااي پيرلالاره  و رشلالاد  اره اي منطقي به اطر امي رسد.  همه جا چندان فز 

موتلالاور    ، كلالاز قلالادرت خود را برناسد، براامه ريزي و سپس حرك  امايد. بي ترديلالاد در ايلالا  مسلالاير مرا 

آزاد    " هلالاا   آرملالاان " ن   را در اانخام ميان داشن  و اداشلالا   اريك هروم، ااسان محركه تمدن سازي هسنند.  

دوراملالاايي    شلالامرد. در هلالار تلالااريخي،   ها بر ملالاي   ن ا م واع آر آزادي او را در اانخام ميان اا امي دااد، بلكه  

ايلالاان ملالاي  جامعه و تاري  ام   ر قوم، را براي ه   " شدن " بالقوه به عنوان اهق به چر  مي خورد كه محدوده  

  " شلالادن " و    " بودن " هوي  هر مل  و جامعه اي در    ، بر اي  اسا      (. 45-44:  1393)مظاهري،   سازد. 

سلالا  كلالاه  يك مللالا  ا   " بودن " تاري  در واقع سرفذش   ،  كه از اظر اسناد مطهري   آن ريره دارد . چنان 

 (. 269،  2: 1368رخص مي كند. )مطهري،  آن را ايز م  " شدن " احوه 

ابلالاد. در حلالاالي كلالاه  ... معنا مي ي ملي، قومي، جهااي و   جمعي،   در حوزه هاي مننوع هردي،   " فاهي خودآ " 

ديگلالار سلالاخ  بلالاراي  مجموعه و منظومه اي از همه اي  حوزه هلالاا ملالاي باشلالاد. بلالاه    " خودآفاهي تمداي " 

بايد هوي  هردي، جمعي، ملي و حني جهااي به پخنگلالاي و هرزااگلالاي لازم    " تمداي هوي   " دسنيابي به  

رصلالاه اي وسلالايع  در ع   " خود آفلالااهي  " باشد. زمااي كه چني  هويني محقق شد اهراد و جوامع به  سده  ر 

شلالاك الزاملالاات تملالاداي منعلالاددي    زي  پس بايد به حوزه هراملي بيااديرند. بلالاي ديگر  واد كه  اائل مي ش 

 ي و بلندي هم . آن جمله اس : رو  جمعي، عقل جمع   كنند كه از   را همراهي مي حاصله  ي   هو 
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شلالاناخني    نگي مي رسد كه از مبااي هسني شناسي، معرهلالا  داي آاگاه به اقطه اوج قوام و پخ م هوي  ت 

بلالاه تصلالاوري    -ده ملالاردم از اخبگان و تلالاو اع     –باشد و بنوااد هرد و جامعه را  ار  د و ااسان شناسي برخو 

  " ديگلالاري " و    " خلالاود " زهسني و ااسان برسااد. اي  تصور بر مبنلالااي شلالاناخ  آالالاان از  ح ا واقعي و صحي 

بلالاه  غايلالا    معلالاه از هسلالاني، ااسلالاان، مبلالادآ و نده يك هوي  تمدن سازس . زمااي كه هرد و جا ده   شكل 

تركيل تملالادن بلالاه وقلالاوع    محقق شده و عيني  ياهنه دس  يابد، هوي  لازم و مورد اياز براي   شناخني  

ا  بلالا    نفاوت جسلالانجو املالاود. بنيادي ميان هوي  ها را بايد در همي  مبااي م   تفاوت مي پيوادد. از اي  رو  

خودبنيلالااد و  ملالادن هلالاا  فلالاردد كلالاه ت  وصفي كه از الزامات، مبااي و سير تركيل تمدن بيان شد آشكار مي 

خود جوش هسنند و امي توان با عاري  فرهن  و تقليد كردن به سم  تملالادن سلالاازي حركلالا  كلالارد.  

هوي  تمداي هعلالاال و بلالاارور    " خود " سد كه شكل فيري تمدن ها آاگاه به زايش و پويايي و ازج مي ر 

تملالادن پلالاس از ايلالا   فردد.  مند    و با تكيه بر ميراث خويش از تواامندي ها ي مادي و معنوي بهره ه  شد 

بلالاراي توسلالاعه، تعميلالاق و فسلالانرش را  و اسنفاده از آن ها    " ديگران " توااايي پرداخن  به امكااات    ، مرحله 

و    در واقع تمدن را مي بايسلالا  الالاوعي از تكاملالال حقيقلالاي دااسلالا  كلالاه بلالاه ااسلالاان قلالاوت   كند.   پيدا مي 

سير تركيل تمدن يلالاا تلالااثير  را مي بخرد. از همي  رو اهراد يا جوامع در م تواامندي اثرفذاري در محي   

مند شلالاده باشلالاد و علالاموه    آفاهي لازم بهره " خود " رود كه از    " ديگري " سراغ  به  تمداي،زمااي مي توااد  

،  هلالار االالادازه قلالاوت را ايز درك كرده باشد. زيرا كه    " ديگري " ، وجه تمايز خويش با  " خود " بر شناخ   

بيرنر شده و چه بسلالاا  ايز بالضروره    " ي مقاومن " و  بيرنر باشد چني  تمايز     " ديگري   " توان و فسنردفي  

،  هويلالا    بيرنر شلالاده و    " خود " جوع به  ر   ، امكان دارد در اي  مقاوم  و حفظ غيري  اسب  به ديگري 

 ي يابد. تر قوام و پخنگي اهزون  

ي هسني شناسي و ااسان شناسي جايگلالااه  ي  تمداي، مباا در شكل فيري هو رابطه هطرت و تمدن:    -4

برهمي  اسا  كيفي  اي  مبااي ايز در ماهي  تمدن مؤثر اس . حال هراالالادازه كلالاه پايلالاه  محوري دارد.  

و ابعلالااد و عملالاق آن هرافيرتلالار باشلالاد،  ق  وجودي ااسان و هسني، ازيك تر  ها و بنيادهاي تمدن به حقي 

و  در هر تمداي تصوري از ااسان، هسلالاني، ارزش هلالاا    پاياتر خواهد بود. تمدن اسنوار بر آن ايز پوياتر و  

زادفي پديد مي آيد كه ميزان اثر بخري  آن را بر واقعي  هاي وجودي هرد و جامعلالاه از طريلالاق ارائلالاه  

الگوها و تعريف مناسبات خويش، مرخص مي سازد. تمدن ادعاي رسلالااادن هلالارد و جامعلالاه بلالاه اقطلالاه  

ات  ا ترسي  اهقي روش  و جلالاذام، آالالاان را بلالاه تبعيلالا  از الگوهلالاا و مناسلالاب كمال و سعادت را دارد و ب 

  پيرنهادي خويش وادار مي سازد. تملالادن ممكلالا  اسلالا  پلالااره اي از زوايلالاا و جواالالاب وجلالاودي ااسلالاان 
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  قدرت خواهي و افع طلبلالاي را ملالاورد توجلالاه قلالارار ملالاي دهلالاد و   همچون لذت جويي، زيبايي شناخني، 

   عرصه ها به تصوير مي كرد. همي در  هد  مطلوم  هرد و جامعه را ايز  

مدن هكر و رهنار ااسان را به حقلالاايق منعلالاالي از قبيلالال خلالادا و معنويلالا   در كنار توجه به اي  واقعيات، ت 

وجلالاودي ااسلالاان را ملالاورد   هاي  رهنمون مي سازد. با اي  وصف چنااچه يك تمدن همه ابعاد و فرايش 

ي ااسلالاان اسلالانوار  د خدادا   " هطرت " را بر پايه   در حقيق  تكيه فاه و خاسنگاه اصلي خود   دهد   ر را توجه ق 

هطرت هردي را ممحظه امود ه  هطرت جامعلالاه را  مي بايس  ه     " هطرت " . در بحب از  ساخنه اس  

  فرايش و بينش هطلالاري بهلالاره   ز به عنوان يك وجود هلسفي، ذي شعور و اصيل كه همااند آحاد ااسااي ا 

موجلالاود اسلالا  كلالاه باعلالاب    يلالاز يش و تمايلالال ا نش ذاتلالاي، فلالارا بي   ز ند اس . بر اثر وجود هطرت اوعي ا م 

از همي  رو هطرت اقلالاش اساسلالاي و پلالايش برالالاده در شلالاكل فيلالاري  حرك ، رشد و تكامل مي فردد.  

  سان هلالاا مرلالانرك اسلالا  در تكلالاوي ، آاجا كه هطرت در همه اا  در انيجه از   جمعي دارد. و  هردي  هوي   

طلالارت جامعلالاه  هلالاردي و ه   هطلالارت هلالااي   تركيل و تكامل هوي  تمداي ايز جايگاه تعيلالاي  كننلالاده دارد. 

آاها ديگري را به حركلالا     مي پذيراد. رشد و ازج هر كدام از ثر  كديگر تأثير و از همديگر تأ بر ي   بل منقا 

ماعي مي شود و شلالاكوهايي يلالاا  پايه ايجاد هطرت اجن   ، ملي وادار مي سازد. هطرت هاي هردي و سير تكا 

ج هطريلالاات ملالاي تواالالاد در شلالاكل  دي اثر فذار اس . املالاو و الالاز راوش  مسير هطرت هر زوال آن در س 

ظريلالاات ايكلالاو در  ده در جامعه مؤثر باشد و عقلالال عمللالاي بلالاه ا فيري مرهورات، مسلمات و آرا  محمو 

افر در ساح  اظريات ايكو به هطريلالاات توجلالاه شلالاود منلالاابع    مقيا  اجنماعي و تمداي رهنمون فردد. 

يلالا  ازديلالاك تلالار ملالاي  عرهي صر  به منبع هطري تبديل و سرچرمه هاي عقل عملي و اجنماعي بلالاه د 

ي  هطرت شكوها شده اس  كه تمدن موعلالاود شلالاكل  (.  بر مبناي هم 116-117:  1393شود. )بابايي،  

مي فيرد. وجود اجنماعي و زادفي جمعي ااسان و ايز رو  كللالاي يلالاك جامعلالاه وسلالايله اي بلالاراي ايلالال  

زييلالاد قلالارار  هطرت اوعي برر به كمال اهايي اس  كه اي  مه  در واقع اظريه اصال  هطلالارت را ملالاورد ت 

الركل شدن پيش مي رود و با ادغام تملالادن هلالاا    مي دهد. آينده جوامع ااسااي به سوي يگااگي و منحد 

و هرهنگ ها جامعه جهااي واحد تكامل ياهنه پديد مي آيد كه در آن همه ارزشهاي  بالقوه ااسلالاااي  بلالاه  

صلالايل خلالاويش  ااي  ا بلالاه ااسلالا ام  ي و سعادت حقيقي خلالاود و سلالارااج هعلي  ميرسد و برر به كمال واقع 

فواافون تمداي از رهگلالاذر    و عناصر   ميان اجزا    پيوسنگي   ( 362،  2: ج 1368هد رسيد. )مطهري،  خوا 

بلي  )هطرت( حاصل مي شود. هطرت به اموري فرايش دارد كه تمام هسني و طبيعلالا  بلالار آن  همي  قا 

اكيلالاد  توجلالاه    ، ملالاورد ن ن تاريخي ايز به سم  آن حرك  مي كند. علالاموه بلالار آ شهادت مي دهد و جريا 
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الهي ه  مي باشد. بنابر اي  هر آاچلالاه هلالارد و جامعلالاه را    وليا  وايات و سيره اام أابيا  و أ ن و ر آيات قرآ 

بر اي  اصل اسنوار اس . بر اي  اسا  به طور طبيعلالاي در چنلالاي     دهد مسير تكامل خويش قرار مي  در  

شاخصلالاه  . اكنون مي تلالاوان  د به چر  مي خورد در حد اعمي خو   " تداوم   " و    " تسري " ، قايلي   تمداي 

بي . افرچلالاه چنلالاي  شاخصلالاه هلالاا و  ا ساير تمدن ها آشكارا دريا هاي تمايز بخش ميان تمدن اسممي را ب 

سلالااادن ايلالا   همان به هعليلالا  ر   ، ولي تمدن سازي اسممي   تمدن اسممي وجود دارد امنيازاتي بالقوه در  

سلالاد در  ر   خلالاود ملالاي   كاملالال  خلالاالص ااسلالاااي بلالاه هعليلالا اي كه هطرت  ظرهي  ها و قابلي  هاس . زما 

واقعينلالاي كلالاه در تملالادن حكوملالا  علالادل  .  قوع پيوسلالانه اسلالا  م عيار اسمم به و حقيق  همان تجلي تما 

وحدت همه ظرهي  هاي هسني و پيوسلالانگي تملالاام قابليلالا  هلالااي    به ظهور خواهد رسيد. (  مهدوي )ع 

 ( 1)  كند.   اهفنه طبيع ، سرااجام اسنعداد و تواامندي برر را به احو شگف  ااگيزي شكوها مي 

الله جوادي آمللالاي از هطلالارت و سلالاير     به تعبير و تفسير آي  در اينجا اشاره اي داشنه باشي   شايسنه اس  

ي ااسلالاان بلالاه  هطرت كه هملالاان بيلالانش شلالاهود   ، ان ااسااي . از اظر اير   به مقام عالي   حرك  آن براي ايل 

وسلالا ،  ا هااه و كرش شاهدااه و پرسنش خاضلالاعااه اسلالاب  بلالاه حضلالارت  هسني محض و فرايش آفا 

شلالايوه خللالاق    ن آدمي به آن سرشنه اس  و جان ااسلالاااي بلالاه آ صي از آهرينش اس  كه حقيق   احوه خا 

بينلالاي و مطللالاق خلالاواهي او شلالاكل ملالاي دهلالاد...  ق  طللالا ، همان هسني ويژه م ان شده اس . هصل اخير ااس 

در عملالاوم    بي ايسلالا . ثاايلالااًمقنضاي آهرينش ااسان اس  و اكنسا   ولًار هطري اي  اس  كه ا خاصي  امو 

رچه شلالادت و ضلالاعف  تبديل يا تحويل پذير ايس . ف   مه از آن برخورداراد. ثالثاًاهراد موجود اس  و ه 

ي آمللالاي،  ( ) جلالاواد 30وم:  )ر   " ا لا تبلالاديل لخللالاق الله عليهلالا   هطرت الله النلالاي هطلالار النلالاا  "   را مي پذيرد. 

1392 :28-24 .) 

اظام ملالاردم سلالاالار    و اقش سازي  تمش مي شود تا با رويكرد تمدن  اي  به آاچه كه فذش   حال با عن   

، رهياهلالا  هلالااي  رره  بلالاه مقنضلالااي تملالادن ايراالالاي و هرهنلالاگ اسلالاممي در حرك  كرور به سم  پي 

 دهي . بررسي قرار ون را مورد فوااف 

للالا  هلالااي  دو   املالاروزه بسلالاياري از حكوملالا  هلالاا و   رهياه  هاي مخنلف: اظام هاي مردم سالار در    -5

واد. پلالااره اي ديگلالار از حكوملالا  هلالاا كلالاه داراي  تح  عنوان واژه عام دموكراسي شناخنه مي شلالا   مدرن 

كللالاي آن همچلالاون  شكال ديگر اظام سياسي هسنند، در عرصه بي  المللي بايد اسب  خود را با اصلالاول  ا 

ج خلالاود را بلالاه عنلالاوان  آزادي، حق مرارك  مردم، حقوق برر و... مرخص سازاد. اي  مفهوم به تلالادري 

از هروپاشي اتحاد جملالااهير شلالاوروي و    پس   .   اظام ها و حكوم  ها شناسااده اس   يك ارزش برتر در 
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ر برلي ، دموكراسلالاي، مطللالاوم تلالاري  شلالايوه زيسلالا  سياسلالاي مطلالار  و در مفهلالاوم  رو ريخن  ديوا ايز ه 

بديل شد. چنااكه فويي تواهلالاق و اجملالااع جهلالاااي در بلالااره آن  ، به عنوان يك ارزش سياسي ت هابرماسي 

قسلالاي  بنلالادي  ياي منعدد ملالاورد بررسلالاي و ت دموكراسي از ابعاد و زوا   ( 3-4:  1384صاري،  پديد آمد. )اا 

قرار فرهنه اس . بر اسا  رويكرد مبنايي و تمداي، دو رهياه  را مي توان بلالاراي دموكراسلالاي در اظلالار  

بلالاا  كلالاه  صرها يك روش حكوم  تلقلالاي ملالاي شلالاود  ي  روش شناخني، دموكراس   ه . از منظر رهياه  فر 

خابلالااتي و غيلالاره ملالاي  ، احزام و اظام اان اص همااند پارلمااناريس  تعبيه مجموعه اي از مكاايس  هاي خ 

بلالاراي    " روش " در ايلالا  رهياهلالا  دموكراسلالاي تنهلالاا يلالاك  موكراتيك اائل شد.  توان به اسنقرارحكوم  د 

اي  شلالايوه  بنلالاابر   هبران سياسي و يا رقاب  مسالم  آميز احزام و فروه هلالااي سياسلالاي اسلالا . اانخام ر 

املالاا در رهياهلالا  هسلالاني    ران الالادارد. زيس  شهروادان چندان تناسب و سنخيني با روش سياسي زمامدا 

  اسلالانقرار روش خاصلالاي از  يوه حكوم  ايس  بلكه كوشري در جهلالا هق  يك ش شناسي، دموكراسي  

بلالار  الالاان  ااد. زيرا تزكيلالاد و و تمركلالاز آ ااده  خو   " هرهنگ فرا " ردازان اي  رهياه  را  اس . اظريه پ زادفي  

كرهلالا  و  همچون روسو، ولسلالانون    تيك اس . ااديرمندااي قرار اهادهاي دموكرا اصول هرهنگي در اسن 

جان اسنوارت ميل، بنيادهاي شاكله دموكراسي تكاملي را بنا اهلالااده و زمينلالاه هلالااي حركلالا  بلالاه سلالام   

وكراسلالاي روشلالاي  كاملي در واقع فلالاذار از دم ي ت ااد. دموكراس رهياه  هسني شناخني را به وجود آورده  

ي بلالاه عنلالاوان  راسلالا وك مي رود تلالاا دم ار  انظ دموكراسي تكاملي ا به دموكراسي ارزشي مي باشد. چرا كه در  

ي  اسلالاي تكلالاامل . هلالاواداران دموكر ايد ، هراتر از يك روش و اظام تعيي  حاكمان عمل ام ياسي يك مدل س 

، موچلالاب  الگلالاوي مطللالاوم در تعيلالاي  حاكملالاان يك شيوه و  مي   د كه دموكراسي عموه بر تأ بر اي  باورا 

كراسي به عنلالاوان الالاوع و شلالايوه  دمو  ( 191  : 1391)ابوطالبي،    ود. رشد و تكامل اهراد و جوامع ايز مي ش 

كه ارأت فرهنه از پاره اي مبااي هلسلالافي اعلالا  از ااسلالاان    س  بر چند اصل و پايه اسنوار اس  زي اي از  

اس . شايد بنوان فف  ايلالا     " خود مخناري  " شناخني و معره  شناخني مي باشند. از جمله آاها اصل  

معنلالاا كلالارده االالاد.    " خلالاودآئيني " اي ايلالاز آن را بلالاه    ده كراسي اس  كه البنه ع بنيادي تري  اصل دمو   ، اصل 

ه اسندلال كند، خلالاود االالاديش و  فاهاا دارد. ااسااي كه مي توااد خودآ دلال  بر اسنعداد ااسان    ، آئيني خود 

اوري، اانخلالاام و اثلالار فلالاذاري بلالار  د   خود سامان بخش باشد. اي  اسنعداد در برداراده توااايي سلالانجش، 

راسلالاي  ل مي بايسلالا  جلالاوهره دموك عملي ممك  در زادفي عمومي و خصوصي اس . حا يان هاي  جر 

( آاگاه كه ااسلالاان بلالاه مثابلالاه  7-8:  1384دااس . )ااصاري،    " خودآئيني  " ي   در اي  رهياه  را ايل  به ا 

خلالاود مفهلالاوم  كلالاه     ي سخ  به ميان مي آيد. ااففنه پيداسلالا وكراس قرار فره ، از دم سوژه مورد مطالعه  
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سلالاوژه  " ن اسلالا . ملالادر   اسلالاا  هلسلالافه   ، ج و آثار هلسفه دوره مدرن اس . سلالاوبژيكنيوينه ي ا ان   ايز از سوژه  

يي و هعلالال  از مطلق هاعل شناسلالاا ن را  اعل شناسايي و عامل عمل اس . اما صف  ديگري ايز دارد كه آ ه 

( از ديگلالار اصلالاول  8:  1378)داوري،    " اسلالاايي و عملالال اسلالا . ، هاعل خود بنياد شن ممناز مي كند. سوژه 

هكلالاري اسلالا . از هملالاي     رت تعاملالال اگاه هسني شناخني به دموكراسي، همااا ففنگو و ضرو   اساسي در 

رويكرد سوم بلالاه دموكراسلالاي در    راسي را دموكراسي ففنگويي اام اهاده ااد. رو عده اي اي  اوع از دموك 

  ود فلالااه ان جسنجو كرد. ففنه ملالاي شلالا س رداش  از ديدفاه زبان شناسان و واژه شنا تفاوت ميان مفهوم و ب 

اي مننلالاوعي از  برداشلالا  هلالا   ، ملالاوارد ه اي  هاي منعددي برخوردار اسلالا . در پلالاار فهوم واحد از قابلي   م 

آيلالاد. مفهلالاوم دموكراسلالاي ايلالاز چنلالاي  اسلالا .    ه اي خاص به دس  ملالاي مفهوم يك واژه با تأكيد بر مؤلف 

   مرلالاارك " و    " قلالادرت و اقنلالادار جمعلالاي   " ور كنلالاي :  چناچه براي دموكراسي دو مؤلفه پايلالاه اي را تصلالا 

عملالاال ايلالا   و ديگلالاري منضلالام  چگلالاواگي اِ  دهلالاد   حاكمي  را اران ملالاي ، اولي اهمي  قدرت  " مردمي 

  " دموكراتيلالاك " مل بر اي  دو عنصر اصلي باشلالاد اوع حكومني را كه مرن قدرت اس . حال مي توان هر  

ي اسلالا   برداش  هاي منعدد از دموكراسي ااظر به سن  هاي هكري فواافوا خوااد. پرواضح اس  كه  

افلالار بلالاه پيرلالاينه    ( 88:  1388) ميلالار احملالادي،    اصر دموكراسي هه  و تفسير مي شود. آاها عن   كه مطابق 

طر  مفهوم دموكراسي و تركيل اظلالاام هلالااي دموكراتيلالاك تلالاأملي داشلالانه باشلالاي  روشلالا  خواهلالاد كلالاه  

هلسفه سياسلالاي اجنملالااعي. بلكلالاه دموكراسلالاي الگلالاويي از اظلالاام سياسلالاي    ه دموكراسي اه روش اس  و ا 

پيش هرضها و مبااي اظري دموكراسي در طول تاري  مطر  شده و بلالاه  اسا   بر  باشد كه  مي  اجنماعي  

رد اظر بوده اس . با اي  وصف  ملالاي بايسلالا   خاص براي اداره حكوم  و جامعه مو عنوان يك روش  

سلالاازكارهاي فوالالاافون بلالاراي اداره  و    ه و شي همزمان بيااگر  كه  دموكراسي را مبنني بر مبااي اظري خاصي  

  بلالاا   امود. به ديگر سخ  اوعي تناسب ميلالاان ايلالا  شلالايوه و سلالاازوكارها   ، قلمداد و حكوم  اس    جامعه 

اي   رويكلالارد هلالا  ملالاي تواالالاد ملالاا را در شلالاناخ     ( 94-93وجود دارد. )همان،    مبااي و پيش هرض ها 

تبيي  اسب  ميلالاان دموكراسلالاي و ملالاردم سلالاالاري  بيرنر و بهنر دموكراسي ياري كند و ه  در تعريف و  

امكلالاان يلالاا    سلالاالاري دينلالاي در كرلالاور، سلالاخ  از   عد از طر  مفهوم مردم د. ب ي رس ديني كارآمد به اظر م 

اع ايلالا  مفهلالاوم بلالاه تفكيلالاك روش از ارزش و جداسلالاازي رهياهلالا  هلالااي مخنللالاف در خصلالاوص  امننلالا 

امكلالاان جداسلالاازي روش هلالااي دموكراتيلالاك از    ه چلالاون ان آمد. ماحصل آن چني  شد ك بي دموكراسي به  

  م مم و دموكراسي ايز جملالاع كلالارد و مفهلالاوم ملالارد ارزشهاي دموكراسي وجود دارد پس مي توان بي  اس 

شايد روش حكوم  داري از ارزش هلالااي پايلالاه اي آن بلالاه صلالاورت    لياتي ساخ . سالاري ديني را عم 
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اظلالار عمللالاي  ارزش و روش حلالاداقل از    اانزاعي قابل تفكيك باشد. اما پيواد تنگاتنلالاگ و ارتبلالااط عميلالاق 

فيري آن در وضلالاعي  سياسلالاي،    ل  شكل دشوار اس . بي شك مردم سالاري به مثابه يك روش، به ع 

م سلالاالاري  أثر از اي  شراي  اس . لذا جداسازي روش از ارزش در ملالارد اجنماعي و هرهنگي خاص، من 

ارلالاان ملالاي    ملالاام خمينلالاي)ره( در ساح  عمل به سهول  امكان پذير ايس . تأملي در ااديره حضرت ا 

دموكراسلالاي كلالاه در اسلالامم  "   سلالا .   ا ز تلفيق اسمم و دموكراسي  قابل برداشلالا دهد كه اي  مه  هراتر ا 

د بسلالايار  كنن ؤساي جمهور و سمطي  ادعا مي  طمحي كه دولنها و ر رو  اص اس  با اي  دموكراسي مع 

االالاا مخلالادوش بلالاودن مفهلالاوم  هم ايلالا  موضلالاوع  از جمله دلايلالال    ( 418،  4) امام خميني: ج    " هرق دارد. 

طو  رهاي مخنلفي شده اسلالا . ارسلالا سي تفسي از دموكرا   " :   اس . ايران بر اي  عقيده اس  كه دموكراسي  

ق يك جور تفسير مي كردالالاد. غربلالاي  لان ه  كه ما هسني  غربي هاي ساب جور تفسير كرده اس . ا   يك 

د  خواهي  بنويسي  بايلالا   يك قااون مي هاي لاحق يك جور و شوروي يك جور تفسير مي كند. ما وقني  

، املالاي  ن را ملالاي كرلالاااد آ به يك طر     ي نركي كه هركس يك جور يك لفظ مر باشد.  معلوم    و  صريح 

 ( 44ص    10: ج    )ره( ) امام خميني   " توااي  اسنعمالش كني . 

آي  الله خامنه اي رهبر هعلي جمهوري اسممي ايران مفهوم مردم سالاري ديني را تركيبلالاي از دو جلالاز   

ضح اس  كه مردم سالاري دينلالاي در مبلالاااي  بلكه آن را حقيقني واحد بر مي شمرد. ولي پر وا امي دااد  

خلالاود ملالاردم    د. كلالاه ايلالا  مهلالا  كل و ايز روش اداره حكوم  با دموكراسي تفاوت هاي بينادي  دار و ش 

م سلالاالاري دينلالاي بلالاه  ملالارد   " اده اس . ايران معنقلالاد اسلالا  كلالاه : ا اي سالاري ديني را يك مقوله خاص ام 

سلالاممي  ي در جوهر و اظام ا ر حد و جا ، بلكه يك حقيق  وا كيب دي  و مردم سالاري ايس  اي تر معن 

  آن كلالاه تحقلالاق  . ضلالام دم امي شلالاود مر   عمل كند بدون اهد بر مبناي دي   ا كه افر اظامي بخو اس . چر 

( رهبلالار  79/ 8/ 28ي:  )خامنلالاه ا   " بلالادون ديلالا  امكلالاان پلالاذير ايسلالا .   حكوم  مردم سلالاالار واقعلالاي هلالا  

آن با خداواد و املالاور قدسلالاي در اداره  درباره مقوله مردم سالاري ديني و رابطه  ن  جمهوري اسممي ايرا 

با هداي  الهلالاي و اراده ملالاردم  ايد  كه يك اظام ب حقيق  مردم سالاري ديني اي  اس   "   فويد: جامعه مي  

مثلالال    –اي  اس  كه يا هداي  الهي در آن هلالاا ايسلالا     يا ا اداره شود و پيش رود. اشكال كار اظام هاي د 

فلالار  يلالاا ا   -هداي  الهي ادارالالاد   طم  دموكراسي هاي غربي كه اراده مردمي علي الظاهر هس  اما اص   به 

  از كرلالاورها اينگوالالاه االالاد. ايس . يا هيچكدام ايس ، كه بسياري  اراده مردمي در آن    ادعاي داشن  داراد 

جمهلالاوري  " .  ه هلالاداي  الهلالاي وجلالاود دارد و اراده داراد ا   اه مردم در شئون كرور، دخال  و رأي   يعني 

ثير ملالاي فذارالالاد.  أ در ساخ  اظام تلالا م با يكديگر  ا كه هداي  الهي و اراده مردم توأ يعني آن ج   " اسممي 
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يق و تركيب دو تفكر اسلالامم  تلف اه    بر آاچه كه فذش  مردمسالاري ديني، بنا   ( 152،  1380)خامنه اي:  

اد يلالاا تواهلالاق ايلالا  دو  . للالاذا بحلالاب از تضلالا راسي بلكه اظامي برآمده از منظومه هكري اسمم اس  و دموك 

بلالاه  بلالاراي شلالاهروادان  وش   كيب مردمسالاري ديني، تأكيد بر اي  اس  كه حق تعيي  سرا ر ايس . در ت 

  احلالاراز و اسلالانيفا   " ديلالا    " معناي حقيق و قالب واقعي آن، تنها از طريق يك منبع معره  شناخني به الالاام 

پلالايش هلالارض معرهلالا   صلالالي تلالاري   ا   ، " ي  در زادفي اجنملالااعي مرجعي  د " مي شود. بر همي  اسا   

از    سالاري و الگلالاويي   اش  خاصي از مردم د سالاري ديني بر  دم ر م " شناخني به شمار مي رود. در انيجه  

م  صلالار اساسلالاي ملالارد عنا در تبيلالاي  و توجيلالاه     اظام سياسي اسمم اس  كه در آن مرجعي  دي ) اسلالامم( 

حال چنااچلالاه    ( 90) همان،    " دمي( به رسمي  شناخنه مي شود. سالاري )قدرت جمعي و مرارك  مر 

ساخن  تملالادن دااسلالا   توان آن را بنياد    ي عمال حكوم  هرض كني  ام براي اٍ  ي دموكراسي را تنها روش 

در اگلالااه تملالادن    ي با ارزش ها و مبااي معرهني برخلالاوردار ايسلالا . را كه از پيواد عميق و ارتباط وثيق . چ 

  االالاا سلالابك زالالادفي اسلالا . علي  مي رسااد هم   و ه آاچه كه تفكر و اصول اظري يك تمدن را به عيني 

ام سياسلالاي را  ماهيلالا  اظلالا يگلالار آاچلالاه كلالاه  .به عبارت د   س  ده در اظام هاي سياسي ايز صادق ا اي  قاع 

اهنملالاام اسلالا .    وصلالايه و ه مورد ت نماعي مي باشد كه در جامع آشكار مي سازد، شيوه زيس  هردي و اج 

در صورتي كه اينگواه سبك زادفي، فسنرش عميق و ارلالار هرامللالاي يابلالاد، آن اظلالاام در مسلالاير تملالادن  

  امي كنلالاد. بلالاه ديگلالار  كه براي تحقق تمدن، تنها وجود اظام ها كفاي   فيرد. مبره  اس    رارمي سازي ق 

اگلالااه  د. تلالاا آ ي كاهي به اظر امي رسلالا ل اس  و شرط لازم    ي تمدن ساز   ي سخ  افرچه وجود اظام ها برا 

اظامات اجنملالااعي  يك تمدن از رهگذر هماهنگي و ه  اهزايي    ، ه آن ج شود و در اني و اهادينه  ن  ا كه اماي 

شلالاده  اائلالال و اهادينلالاه    " عي پلالاذيرش همگلالاااي و اجنملالاا " ن به  در اي  مرحله، يك تمد   ويژه بدس  آيد. 

هرفلالاز  باشلالاد      ارسيده به پذيرش    ي و اقنصادي يك جامعه اس . بنابراي  چنااچه عناصر هرهنگي، سياس 

 ( 27،  1392به خود بگيرد. )جمالي:  تمداي امي توااد شكل  

 

: واكاوي و بررسي تمدن غربي بر اسلالاا  رهياهلالا  هسلالاني  مردم سالاري ديني در آئينه تمدن غرم   -6

فزاره هاي قابل صدق و كذم و راسني آزمايي همراه اس . دليل اي  موضلالاوع، هماالالاا هلالا     شناخني، با 

ي ميان اصول و بنيادهاي اظري رهياق  هوق با پايه ها و مؤلفه هلالااي تملالادن سلالااز در  پوشااي و هماهنگ 

ول دموكراسي با مردم سالاري ديني، رهياهلالا  هسلالاني  ق اص اما به عل  عدم ااطبا   داياي غرم مي باشد. 

هرآيند ترلالاكيل و تقويلالا  تملالادن اسلالاممي بلالاه عهلالاده  اخني امي توااد چني  اقش و جايگاهي را در  شن 
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اي  از  بنلالاابر اد اسلالا .  الاري دينلالاي در تبلالااي  و تضلالا يادهاي دموكراسي با قواعد مردم س كه بن   فيرد. ففني  

مندي اظلالاام ملالاردم سلالاالاري دينلالاي از    ي، بهره تمدن ساز ضروريات اجننام ااپذير در حرك  به سم   

ترديدي ايس  كه اظام هلالااي دموكراتيلالاك    موجده ااقمم اسممي اس . اصول معرهني اسمم و عناصر  

عل  ابننا  بر مبااي و پايه هاي اظري مغاير با بنيادهاي ااديرلالاه اسلالاممي املالاي تواانلالاد الگلالاويي    غربي به 

م  مناسب و چارچوم مطلوبي براي ساخ  تمدن اسممي و الهام بخش حركلالا  هلالااي مبننلالاي بلالار اظلالاا 

مناهلالااتي الالادارد  ظريه هاي جهاااي شدن  مردم سالاري ديني تا زمااي به ا   مردم سالاري ديني باشند. اظام 

هضلالا  و  ود به خود در جريان مسل  و غاللالاب جهلالاااي  كه داعيه تمدن سازي را اداشنه باشد. زيرا كه خ 

اينكلالاه در    ه مجلالارد حل خواهد فرديد و مدعاي معارضه فواه اي براي مخالف  اخواهد داشلالا . املالاا بلالا 

اواخنلالاه  دن سازي جزم و حرك  و آهنگ بلالاه سلالام  سلالااخ  تملالادن  ي ديني عزم تم اظام مردم سالار 

وي جريلالاان روبلالارو  عارض در اي  عرصه رخ اموده و از س شود به طور طبيعي به عنوان اقطه مقابل و م 

ي  ي هلالااانينگنون ايلالاز بلالاه روشلالان " جنگ تمدن ها " اظريه  مزاح  محسوم و تلقي خواهد شد. تأملي در  

صلالالي، تمركلالاز  انيجه فره . تأكيد ا را  فوياي اي  واقعي  اس . امي توان از اي  ادعا، افي مطلق غرم  

  اسمم اسلالا . از هملالاي  رو علالاده اي بلالار  بر تفاوت هاي ماهوي و تضاد بنيادي  بي  جهان غرم و عالَ

توجلالاه كلالارد تلالاا    اي  اظراد كه كه مي بايس  در بهره فيري از تفكر و تكنولوژي غربي به اي  تفاوت ها 

تكنوللالاوژي را در اسلالابني    بنوان به مقنضاي شراي  و وضعي  جوامع ميزبان، امكان رشد و تغيير تفكر و 

 ديگر هراه  امود. 

 . اكنون ما يا بايد تعريلالاف آالالاان از ااسلالاان و  از جمله ويژفي هاي ذاتي تمدن غرم، ااسان محوري اس 

،  ر اسلالاب  هلالاا ا تغييلالا ري بلالااز تعريلالاف كلالارده و يلالا و تمدن ديگ   يري  يا آن را در هرهنگ بپذ   محورينش را 

ي . چنااچه تمدن اسلالاممي شلالاكل بگيلالارد،  مباين  دارد، خنثي ساز عوارض ذاتي آن را كه با ما مناهات و  

اولي  اقدام همااا شكل فيري و سلالااماادهي مناسلالابات جامعلالاه ااسلالاااي اسلالا . در انيجلالاه آن، سيسلالان  و  

 حاك  بر آن تملالادن خواهلالاد بلالاود. حلالاال افلالار سيسلالان   تركيمتي به وجود مي آيد كه مبنني بر عقمايِ 

هره مند باشد ورودي هاي تحميللالاي يلالاا اقنباسلالاي را منلالاأثر از خلالاويش  مورد اظر از قوام و قدرت كاهي ب 

ان ملالاي دهلالاد كلالاه در زملالاان شلالاكل  اگاهي به تاري  صدر اسمم ارلالا   اموده و به خدم  خواهد فره . 

و قواعد و معيارهاي اويني پديد آملالاد. در  فرنه  همه مناسبات پيري  مضمحل  ،  )ص( فيري مدينه النبي 

ر ياه  و بزرفان مدينه هملالاان اشلالارا  يثلالارم ابودالالاد. هضلالااي  غيي شراه  ت انيجه آن، ممك هضيل  و  

مبر اكلالارم  داد. دايايي كه بلالاا ظهلالاور اسلالامم و بعثلالا  پيلالاا ثير خود قرارا جديد، تعاممت ااسااي را تح  تأ 
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برخوردار بود كه حني افر اهلالارادي بلالاه تنهلالاايي بلالاه منلالااطق  آاچنان از قوت و غنا  د  )ص( شكل فرهنه بو 

انقال مناسبات اسمم و مسلالالمااان بلالاه آن منطقلالاه بلالاوده و برلالاارت بخلالاش علالاالَ   ديگر مي رهنند قادر به ا 

جديدي به ديگران باشند. بديهي اس  كه اي  عامل و عنصر اساسي ، اقلالاش برجسلالانه اي در هنوحلالاات  

ري  ساز ااقمم اسممي اه تنها در ايران كه در برخلالاي منلالااطق  اسممي و فسنرش آن داش . پيروزي تا 

حني هراتر از آن، اويد عالَ  جديدي را داد. اولي  ارااه هلالاا و آثلالاار آن ايلالاز هملالاي     ديگر جهان اسمم و 

ت رهبر كبير ااقلالامم و  تغيير مناسبات در جامعه بود. تغييرات بوجود آمده تا حدود زيادي منأثر از ادبيا 

 ، مسنضعف، دهاع مقد  و .... اسممي بود. مفاهيمي چون اسنكبار     پيرواي اهض 

ي عملالاده اي  ري ديني در مبااي هسني شناخني، معره  شناسي و ااسان شناسلالاي، برتلالار سالا  اظام مردم 

مي بايس  در شلالاراه  ذاتلالاي و غنلالااي دروالالاي اسلالامم  ل اي  واقعي  را  اسب  به تمدن غرم دارد. دلي 

اظام مردم سلالاالاري دينلالاي در مبلالاااي و ماهيلالا  اسلالاب  يلالاه اظلالاام ليبلالارال  از اي  ديدفاه،    جسنجو امود. 

دموكراسي و تمدن غربي برتر، غني تر و اصيل تر اس . اما اكنه كليدي هماالالاا علالادم بلالاي ايلالاازي آن از  

دسناوردها، تجارم و سازوكارهاي تمدن غرم و لزوم بهره فيري از آن اس . تا به تدريج بلالاا تحكلالاي   

بلالاه    ي  مناسبات داخلي آن بر اسلالاا  آملالاوزه هلالااي دينلالاي واي و تركيل و تقو و تثبي  سيسن  هاي در 

د تعاملالال بلالاا  ي م ممي اا   اس فوق و اقندار اائل شود. در اي  برهه كه مي توان آن را دوره شكل فيري عالَت 

ظهلالاور اسلالامم و    اخواهلالاد شلالاد.   " ديگلالاري " ديگر منجر به دفرفواي ماهي  و غلبه تفكر  ديگر تمدن ها  

كنلالاد كلالاه    ي امي منع و اه   ممي اه تنها مسلمااان را از مراوده و تعامل با ديگر هرهنگ ها تركيل عالَ  اس 

ا كه در درون جامعلالاه اسلالاممي  ن ترويق و ترغيب مي امايد. زير حني آاان را به ارتباط و ففنگو با ديگرا 

آن  شده اس . چنااكه خداوالالاد در قلالار   شاخص، معيار و الگوهاي أحس  بر پايه عقماي  و حكم  بنا 

 ولئلالاك هلالا  اوللالاو و ا   ذي  هلالاداه  الله الذي  يسنمعون القول هينيعون أحسلالانه اولئلالاك اللالا   " كري  هرمود:  

 ( 8زمر/ )  .  " الالبام 

ايراالالاي،    ي و اسنفاده تمدن اسلالاممي از دسلالاناوردها و ثملالارات تملالادن هلالاا ي  بعموه زمينه هاي بهره بردار 

وق ارزشي تمدن هاي ملالاورد  و تف   رهنگي ر مي توااد حني بدون غلبه ه اي  ام   ... ايز هراه  اس . رومي و 

و اظلالاام فلالازاره  ها  يس  ميان فزاره  ضيح و تبيي  اي  مدعا معنقداد كه مي با ق اهند. برخي در تو اظر اتفا 

ها هرق فذاش . براي تمدن سازي، اظام فزاره ها موضلالاوعي  دارد كلالاه اهاينلالااً صلالاورت فلالازاره هلالاا را  

شلالاكل يابلالاد ملالاي تلالاوان فلالازاره هلالااي فوالالاافون را    مرخص مي سازد. از اي  رو چنااچه اظام فزاره ها 

 مديري  امود. 
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افلالار تملالادن فذشلالانه اسلالاممي را عقبلالاه تلالااربخي و    : م مردم سالاري ديني در آئينه تمدن مهدوي اظا   -7  

ن هعلي غرم را رقيب و مقابلالال ان تلقلالاي املالاايي   هرهنگي تمدن اوي  اسممي محسوم كني  و ايز تمد 

 ي . ق تمدن جديد اسممي ترسي  ساز وي را اه ه مهد مي توااي  تمدن آيند 

صوير مي كرد ويژفي هلالاا و ظرهيلالا  هلالااي  آينده تابناك تمدن اوي  اسممي را به ت آاچه كه اهق بلند و  

زيرا كه امام  شيعي از يك سو به عل  اتصال بلالاه سرچرلالامه هلالااي الالاام و غنلالاي  امام  شيعي اس .  

اشلالا  هلالااي  برد اش هلالااي بيگاالالاه و  قرائلالا  سلالاكولار و خلالاوا   ، مااع از دي  و مرجعي  معار  اسممي 

، تواالالاايي تغيييلالار و ظرهيلالا   ر در اظريه اماملالا  شلالايعي د. از سوي ديگ شو ي  ااصوام از تمدن اسممي م 

هي بلالاه ايابلالا  از خداوالالاد  ه دس  امام سپرده شده اس . از اي  رو امام به عنوان خليفه ال تحول ااسااي ب 

محدود املالاي شلالاود . بلكلالاه سراسلالار تلالااري     يمااي دفي ولاي  او ايز به جامعه ا تصر  مي كند و فسنر 

ن و جايگاه امام در آملالاوزه هلالااي قرآالالاي و  ي  وصف شأ ا برر را شامل مي فردد. با  ااسااي و همه آحاد  

ااديره اهل بي  )ع( هراتر از ولاي  سياسي مي باشد. به اوعي مي توان آن را حنلالاي ولايلالا  اجنملالااعي  

در انيجلالاه    سبات ااسااي به سم  توحيد قلملالاداد كلالارد. و بالاتر از همه هداي  افو  و راهبري تمام منا 

ر مقام مصدر ترريع در مسير توااايي ايجاد مناسلالابات جديلالاد و تكاملالال در روالالاد حركلالا  هلالااي  امام د 

اجنماعي و تاريخي، اقش پيرنازي را ايفا مي كند. حال بنابر آاچه كه ففنه شد اهق مهدوي  در اظريلالاه  

ملالاال  برابلالار اهكلالاار و اَع   ر د ي را  ل عي و حقيقي و اه هرضي و خيلالاا يك اتوپياي واق   اسممي و شيعي  امام 

ي وادار ملالاي  رمان هاي منعالي بلالاه حركلالا  و مسلالائولي  پلالاذير فرايد و هرد و جامعه را در جه  آ   مي 

تمش تملالادن آهلالاري  و ااگيلالازه شلالاكوهايي اسلالانعدادهاي  و  ي  الگو آاچه كه موجبات پويايي  سازد. در ا 

گر  ، كنرلالا اعنقلالاادي   چنلالاي  .بلالار اسلالاا     م حي و حاضلالار اسلالا  ا قاد به ام كند همااا اعن اهفنه را هراه  مي  

مسلمان خود را در پرتو حضور معنوي و مؤثر يك شخصي  تاري  سلالااز ملالاي يابلالاد و هملالاه تمشلالاهاي  

ند. اظريه هاخر و بلالاي بلالاديل ولايلالا  هقيلالاه در  اهبر الهي تلقي مي ك يك ر خويش را در راسناي حرك   

ي و تقوي  جريااي منسج  و معنقد بلالاراي اجلالاراي آرملالاان  فير   عصر غيب  امام معصوم)ع( بسنر شكل 

 ( 11:  1393)سبحااي،  محدود مي باشد.  امام  در شراي  زمااي و مكااي ي  ها 

تملالادن اسلالاممي در دوران    ، موقعي  و مركزي  اظريه ولاي  هقيه محوري     پرواضح اس  كه با وجود 

بايسلالا   س . از همي  رو ملالاي  ل  عدم حضور ااسان كامل حداقلي ا اسب  به عصر ظهور به ع   ، غيب  

، تعريلالاف و  يك شيب منطقي و هرآيند عقماي از اانقال و فذار از وضعي  موجود به وضعي  مطلوم 

جامعلالاه ملالاي باشلالاد. بلالاديهي  ش در  ا اهزايش و ارتقا  ظرهي  و پلالاذير ز اي  امر هماا ترسي  امود. هد  ا 
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راي لحلالااع عناصلالار بيروالالاي يلالاا هملالاان  ار فذار ايز بايد از توان كاهي بلالا اس  كه اي  مدل اانقالي و امود 

م اسممي ايران از ميراث اسمم بلالاه فوالالاه اي  ، برخوردار باشد. خوااش و برداش  ااقم عوامل تاريخي 

معاصر با اتكلالاا  بلالاه  ده اس . مسلمااان  ذهني  ديني فردي   ي برا   " وضعي خاص " اس  كه منجر به ايجاد  

ا ملالاي بينلالاد. روشلالا   و مهيلالا ن اسممي آملالااده  رود به دوره تمد ذيرش و و ا براي پ آن وضعي ، خويرن  ر 

لازم آن بلالاه طلالاور طبيعلالاي    ي پديد مي آيد كه مقدمات زماا   اي  آمادفي، اعنباري ايس  و صرهاًاس  كه  

ملالادن خلالاواهي و تملالادن سلالاازي در ميلالاان  . از اي  رو ابايد تصور كرد كه روحيلالاه و ااگيلالازه ت ايجاد شود 

ه اس  بلكلالاه  هعال فرديد   باري مقام معظ  رهبري از آاها ، تنها به دابال مطالبه اعن ديني   زبدفان و اخبگان 

بلالاراي طراحلالاي و سلالااخن   دفي و اسلالانعداد  ا ملالا ي توان مطالبه ايران را ايز تنها پس از احسا  وضلالاع آ م 

ااقلالامم    در خصوص مراحل تكاملي و الالازج   ( 75:  1393)رهدار،    فرهنه اس . تمدن اسممي صورت  

دخيلالال در ايلالال بلالاه هلالاد   هاي  لفه  حال اسنكمال را از مؤ ان مي توان هرآيندي پلكااي و در  اسممي اير 

وقلالاوع    ، ينلالاد مرحللالاه اول در ايلالا  هرآ " ارائه داد. چنان كه آي  الله خامنه اي در اي  رابطه معنقلالاد اسلالا :  

گ املالاام  اظلالاام اسلالاممي شلالاكل فيلالارد. كلالاه هنلالار بلالازر ن بمهاصلالاله بايلالاد  اس . پلالاس از آ   ممي س ااقمم ا 

  ي بلالار اسلالاا  معيارهلالاا و الگوهلالاا   " سلالاممي تركيل دول  ا " م  سو )ره( ايز همي  مه  بود. مرحله  ني خمي 

شلالاكل فيلالاري    " ارده اسلالا  اوبلالا  بلالاه  له بطور كامل محقق  كه اي  مرح   ه  ديني اس . تا زمااي ك مًكام 

در سلالاطح    در اي  صورت موضلالاوع سلالابك زالالادفي اسلالاممي ايلالاز صلالارهاً  رسد. و   امي   " جامعه اسممي 

ي ايز در مراحلالال پنجگاالالاه اهلالادا  ااقلالامم، هماالالاا  سازي در جامعه باقي خواهد مااد. فام اهاي ان  ففنم 

 ( 1395/ 2/ 6:  اس . ) خامنه اي   " تمدن اسممي " تحقق  

 

 نتيجه گيري:     

ن را در اظلالار فرهلالا .  رهياهلالا  كلالام دو    م سالار با رويكرد تمداي مي توان در پيرامون اظام هاي مرد       

درت در  قسلالاي  قلالا عملالاال حكوملالا  و توزيلالاع و ت بلالار مبنلالااي آن اِ    روش شلالاناخني كلالاه س  رهياقلالا اخ 

آن    بلالار اسلالاا    شلالاناخني كلالاه چارچوم حكوم  هاي دموكراتيك عينين  مي يابد. دوم رهياه  هسني  

وكراتيك تنها يك روش براي اي  مقصود ايس . بلكلالاه اسلالانقرار شلالايوه اي از زالالادفي  حكوم  هاي دم 

ان يلالاا امننلالااع  مي كند. به منظور بررسي زمينه هاي امكلالا   مبنني بر مبااي ارزشي و معره  شناخني را داال 

ي و مسلالالمان صلالاورت فرهنلالاه اسلالا .  ي محققلالاان ايراالالا مردم سالاري ديني تمش هاي بسلالاياري ازسلالاو 

هق  روشي براي حكوملالا  اسلالا  و از    به اي  واقعي  اعنرا  مي كنند كه دموكراسي   وهرگران غالباًپژ 
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اافكلالااك ايسلالا . ايرلالاان وجلالاود حكوملالا  هلالااي  جداسلالاازي و  مبااي و ارزش هاي تمدن غرم قابلالال  

ام  ظلالا اقلالاش ا ي دااند. در صورتي كه بلالاه عللالا   عاي خود م ننوع و منكثر را دليلي بر اي  مد يك م كرات دمو 

هلالااي فوالالاافون و  مفهومي با قابلي  برداشلالا     در قوام تمدن غرم، مي بايس  آن را ليبرال دموكراسي  

  در تعريلالاف و ترسلالاي  مناسلالابات ااسلالاااي آاچه كه  ا و اصول خاص قلمداد امود.  مبنني بر پيش هرض ه 

بننا  بر مبااي و پايه هاي مسنحك  ملالاي تواالالاد  ي باشد كه به شرط اِمه  اس  همااا الگوهاي اجنماعي م 

اره قرارفرهلالا . بلالاا ايلالا   ماهي  تمدن ايز ملالاورد اشلالا ز باشد. اي  موضوع در من   پويا، زاينده و تمدن سا 

در ترلالاكيل و    فف  اظام مردم سالاري ديني آاگاه مي توااد اقش و جايگلالااه ويلالاژه خلالاود را   بايد   وصف 

، الگلالاوي  خني اسلالاممي تقوي  تمدن اسممي به منصه ظهور برسااد كه بلالار اسلالاا  مبلالاااي هسلالاني شلالانا 

با آشكار شدن ايروهاي اهفنلالاه در جامعلالاه    د. ناسب را طر  ريزي و پياده اماي زادفي م مطلوم و سبك  

يلالاز ارتقلالاا   و ا   ش مرارك  و اثلالار فلالاذاري قلالادرت مردملالاي وز عقماي  جمعي در قااون، اهزاي از قبيل بر 

يگاه خلالااص اظلالاام هلالااي ملالاردم  جا ويژه و  روشني از اقش  پذيرش اجنماعي مي توان چر  ااداز  سطح  

سلالاااي، اقطلالاه مركلالازي و كلالاااون  سالار در هرآيند تمدن سازي ارائه امود. بنابراي  ساماادهي مناسلالابات اا 

ر خلالال و  بديهي اس  كلالاه هرآينلالاد تملالادن سلالاازي د اظام مردم سالاري ديني و تمدن اس .    در   محوري 

اقطه صفر شروع امي شود. از اي  رو اظام مردم سالاري ديني اه امكان كنار فذاشلالان  تملالاام مظلالااهر و  

مناسبات تمداي غرم را دارد و اه اساساً ااديده ااگاشن  آن معقول و مطلوم اسلالا . بلكلالاه در هرآينلالاد  

نني بلالار پايلالاه هلالااي عميلالاق  ن سازي چنااچه اظام مردم سالاري ديني بنوااد به تدريج عالمي او را مب تمد 

بخري مناسلالابات هملالا  فملالاارد،    ظام و اقندار آن تمش كند و به سامان اسنحكام بخرد و در جه  اان 

. بلالاه  بلالاود برداري و اسنفاده از دسناوردهاي تمداي و تجارم هرهنگي هاي مخنلف خواهد    قادر به بهره 

ارلالاود. بلالاه ديگلالار سلالاخ  بلالاا    اسي، هرهنگي و اقنصادي آاها واقلالاع ره سي فواه اي كه تح  سلطه و سيط 

جبور بلالاه تبعيلالا  و تقليلالاد از اظلالاام  آن كه م ره هاي آن اسب  جديدي را تعريف و برقرار كند بدون  ا فز 

كلالاه    فزاره ها باشد. وقوع ااقمم اسممي ايران، برارت بخش ظهور چنلالاي  علالاالمي اسلالا . پديلالاده اي 

ظرهيلالا  هلالاا و  بر اي  اسا   ااداخ .  دچار دفرفواي ساخ  و طرحي او را در   اسب  ها را بسياري از  

 ت مي فيرد. اسنعدادهاي تمداي اظام مردم سالاري ديني از ااقمم اسممي ارأ 

ففنه شد كه تمدن قرون اوليه اسمم به مثابه عقبه غني و حاهظه پربار در تاري  خلالاود املالاايي ملالاي كنلالاد.  

از بلنلالاد تملالادن  ايز تمدن غربي در رويارويي و مواجهه بلالاا تملالادن اسلالاممي اسلالا . در چرلالا  االالاد   اكنون 

اسممي، دوره ظهور و حكوم  مهدوي اسنعداد ها را شكوها و ااگيزه ها را مضاعف مي سازد. تملالادن  
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صوم )ع( را دارد كه با اتصال بلالاه سرچرلالامه هلالااي ههلالا  ديلالا  و  راهبري امام مع   موعود در كااون خود، 

يلالا  ااسلالاان كاملالال،  محور   ،   اام بر تكوي  و ترريع اي  عالَ  اثر مي فلالاذارد. در تملالادن مهلالادوي معار 

آن، روالالاد  آورد. تا از رهگذر  راهبري مناسبات ااسااي در مدار توحيد را به ارمغان مي  هداي  افو  و  

د  در دوران غيب ، تمدن اسممي در وضعي  حلالاداقلي خلالاو تكاملي تاري  به مطلوم تري  اقطه برسد.  

محروم اس . املالاا از آاجلالاا كلالاه  به سر مي برد. چرا كه از وجود و حضور ااسان كامل و امام معصوم )ع(  

تمدن اسممي در اي  دوران ايز با مبااي و اصول اسمم، يكسان و منطبلالاق و در يلالاك مسلالاير هسلالانند بلالاا  

آرملالاان كملالاك  تئوري ولاي  هقيه مي توان در شراي  زمااي و مكااي محدود، به تقوي  و تحكي  ايلالا   

مي تواالالاد در قاللالاب يلالاك ملالادل اانقلالاالي و  امود. در انيجه مهنري  اقش و تأثير اظام مردم سالاري ديني  

بايك شيب منطقي، ما را در خارج ساخن  از وابسنگي، تبعيلالا  و تقليلالاد از تملالادن غلالارم و حركلالا  و  

 تمش به سم  تحقق تمدن موعود و مطلوم سوق دهد. 

 

 

 پي اوش  

ي الزبور ملالا   د كنبنا ه لق و    " به اي  موضوع اشاره داراد. از قبيل:    چندي  آيه صراحناًدر قرآن كري       

 و  قال موسي لقومه اسلالانعينوا بلالاالله   " ( يا   105/    ) اابيا    " بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون 

 ( 128) اعرا  /    " عباده و العاقبه للمنقي    رض يورثها م  يرا  م  ن الا اصبروا اِ

 

 

 کتابنامه:  

 

وكراسلالاي و امكلالاان  بررسي و اقد رهياه  هسني شناخني بلالاه دم " (. 1391ابوطالبي، مهدي )  .1

 . 29، شماره  1391، هصلنامه ااقمم اسممي، تابسنان  " پذير ابودن مردم سالاري ديني 

(. دموكراسلالاي ففنگلالاويي ) امكاالالاات دموكراتيلالاك ااديرلالاه هلالااي  1384ااصلالااري، منصلالاور )  .2

 . تهران: ارر مركز. ميخاييل باخني  و يورف  هابرما ( 

 لهيات و تمدن. ق : هجر ولاي . (. كاوش هاي اظري در ا 1392بابايي، حبيب الله )  .3

) تفسير موضوعي قرآن كلالاري (. قلالا : ارلالار  ن  (. هطرت در قرآ 1392جوادي آملي، عبد الله )  .4
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 أسرا . 

(. جامعه شناسي هوي  ايرااي، تهران: مجمع ترلالاخيص مصلالالح   1388حاجيااي، ابراهي )  .5

 اظام، مركز تحقيقات اسنراتژيك 

 راه آينده. تهران: هرمس (. هيدفر و فرايش  1378داوري اردكااي، رضا )  .6

 (. هرهنگ خرد و آزادي. تهران:  ارر ساقي 1389داوري اردكااي، رضا)  .7
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